
نبرد غول ها در خاک عربی
صحنه رویارویی اقتصادی چین و آمریکا به 

حاشیه های خلیج فارس رسید

آیت االله العظمــی جوادی آملــی در دیــدار رئیــس جمعیــت 
هلال احمر تأکید کرد: بهترین نعمت، نعمت امنیت است. اینکه 
وقتی حضــرت ابراهیم خلیل کعبه را ســاخت، به خدا فرمود 

خدایا ما کعبه را ساختیم....

مسئولان،  امنیت اقتصادی مردم  را 
هم تأمین کنند

آیت االله جوادی آملی:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۵۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ مــي   ۱۴     ۱۴۴۴ شــوال   ۲۳     ۱۴۰۲ اردیبهشــت   ۲۴ یکشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۴

 این پرونده را در صفحه های  ۲و ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  شکل  های زندگی:  به مناسبت انتشار «چشمهایش و ملکوت» جعفر مدرس  صادقی ؛ هیولایی به نام واقعیت، چالش سیما با سینما، دستان کاپیتان معروف به جام می رسد؟ 

مریم شکرانی: کشورهای حوزه خلیج فارس، صحنه جنگ 
اقتصادی دو ابرقدرت آمریکا و چین شده اند. آمریکا که 
پس از انقلاب نفت شیل، خاورمیانه را برای خود هزینه 

اضافه تصور کرده و تصمیم به خروج از منطقه گرفته 
بود، حالا به نظر می رسد که در تصمیم خود تجدید نظر 

کرده است...

«چکیده: ســینما، نقد فیلــم، مســتندها و مجموعه های 
تلویزیونی در ایران گاه محملی برای ترویج خرافات سیاســی 
و گمراهــی برخی از جوانان و اقشــار مذهبی اســت؛ به ویژه 
از آن رو کــه ظاهری متفکرانه و شــکل و شــمایلی از جنس 
«روشــنفکری-حزب اللهی» دارد. مهم ترین ابــزار این جریان 
تحلیل اسرارآمیز سینماســت. نتیجه طبیعی چنین رویکردی 

انقیاد مخاطبان و تحکیم سلطه قدرت فرد تحلیلگر است».
با نقد فیلم آغاز می کنیم که برای برخی ابزاری برای فخرفروشی 
و نظریه پردازی های موهوم خرافاتی است. نقد فیلم های آخرالزمانی 
در ایــن میان از همه جذاب تر اســت و البته تقریبا به طور انحصاری 
به ابزاری برای نظریه پردازان خرافات سیاســی تبدیل شــده است. 
فعالیت های گوناگون در فیلم و سریال اعم از تولید و تحلیل و نقد از 
طریق یک «متدلوژی اسرارآمیز» انجام می شود که مهم ترین ویژگی 
سینمای خرافات است. تحلیل سینما و سیاست را آنچنان اسرارآمیز 
جلوه می دهند که تنها شــمار اندکی از این رازها باخبرند و دیگران 
تــوان فهم و تحلیل آن را ندارند. اســرارآمیزبودن نباید با پیچیدگی 
سیاست یکی انگاشته شود. تلقی اســرارآمیز از سیاست، انحصار و 
انقیاد ایجاد می کند درحالی که درک سیاست به مثابه امری پیچیده 
شــما را وادار به تلاش علمی برای فهم آن می کند. آنگاه که سینما 
و سیاســت اسرارآمیز شــد، مردمان باید جیره خوار شناخت رازگونه 
جادوگران سیاســی باشــند. دقیقا همچون رمالانی که با مشتریان 
بینــوای خود رفتار می کنند تا آنان را به انقیاد افســانه های جادویی 
موهوم خود درآورند. تحلیل فیلم به شــکلی اســرارآمیز شــکل و 
شمایلی فیلســوف مآب و آشــنا به رمز و رموز جهان به ما می دهد 
و البتــه این بــرای شــماری از جوانان جذاب می نمایــد. فیلم های 
آخرالزمانی (Apocalypse) در بســتر سینمای جهان عمدتا از سنخ 
سینمای علمی-تخیلی است که اغلب چنین منتقدان سینمایی نه 
متوجه وجه علمی آن هســتند و نه وجه تخیلی آن. این فیلم ها در 
اساسِ خود از تئوری های علمی در حوزه هایی مانند فیزیک، شیمی، 
پزشــکی و... برای فر افکنی به آینده استفاده می کنند و از این حیث 
فیلم هایی «علمی اند». یعنی تخیل را برای توسعه نظریه های علمی 
و تعمیم آنها به آینده به کار می گیرند. مثلا تصور کنید که با پیشرفت 
نانوتکنولــوژی ما بتوانیم بزرگراه هایی چندطبقه در اتوبان مدرس از 
نانو مواد بسازیم که آنچنان سبک و مستحکم باشند که بتوان آنها را 
در طول ســاعاتی از روز به کار گرفت و در ساعاتی دیگر از همان روز 
آنها را به صورت کرکره ای به زیر زمین فرو برد. البته که این هنوز یک 
تصور است، اما مبتنی بر پیشرفت های مقدماتی واقعی نانوتکنولوژی 
اســت. در این میان، یک نویســنده ســناریویی تخیلی می نویسد که 
ممکن اســت همین بزرگراه ها ابزار حملات موجودات زیرزمینی به 
انســان ها شــوند. یا تصور کنید که هوش مصنوعــی بتواند رازهای 
دی ان ای و بافت بدن و مغز را کشــف و ربات-انسان هایی به مراتب 
قدرتمندتر از انســان امروزی پدید آورد که اختیار را از کف ما بربایند 
و برایمان خطرســاز شوند. اغلب فیلم های علمی-تخیلی بر مبنای 
همین پیشــرفت ها تهدیدهایی را در قالب فیلم های آخرالزمانی به 
تصویر می کشــند و درباره مخاطراتی که برای انسان و محیط زیست 
پیش خواهد آمد هشــدار می دهند و ربطی به آخرالزمانِ «فلســفه 
تاریــخ» یا مذهب ندارنــد؛ مگر مواردی نادر. امــا، همین فیلم های 
آخرالزمانی تبدیل به دســتاویزی می شوند تا تئوری پردازان خرافات 
سینمای سیاســی این دو مقوله را در هم آمیزند و قبای روشنفکریِ 
معطوف به قدرت خود را با آن بدوزند. برخی هم که گرفتار شــمار 
اندکی از حقه بازان شهرت طلب اند. اگر در این نوشتارها، سخنان این 
ناقدان را می آورم و گاه تند و تیز آنان را نقد می کنم، قصدم جسارت 
به آنان نیست، به ویژه آنکه برخی از آنان مرحوم شده اند و دستشان 
از دار دنیا کوتاه است؛ غرض این است که مشفقانه با آنان گفت وگو 

کنیم و اگر هم اشتباه می کنیم از آنان یاد بگیریم.
فیلم هــای آخرالزمانی ابزاری بــرای ادعاهایــی آخرالزمانی از 
جنسی کاملا متفاوت از رویکرد علمی در ایران شده اند. یکی از همین 
ناقدان محترمِ تأثیرگذار در این جریان فکری در برنامه «راز آســمان» 
می گوید «متأســفانه بشر در پایان قرن بیســتم به جای بازگشت به 
اعتقادات دینی مبتنی بر کتب مقدس انبیا به سمت خرافات مدرن، 
متافیزیک پســت مدرن و موجودات خیالی رفته است... انسان هایی 
که در جهان بدون خدا، نمی دانند که با سرکشــی های طبیعت چه 
بکنند؟ فیلم هایی که درباره برخورد شهاب ســنگ ها با زمین است، 
نمونه هــای خوبی برای این مضمون اســت. ماننــد فیلم «برخورد 
عمیــق»». این گفته ها در حالی اســت که مثلا همیــن فیلم مورد 
اشــاره ربطی به اعتقادات دینی ندارد و اساســا تلاش علمی انسان 
برای مواجهه با طبیعت اســت. همین فرد محترم در جای دیگری 
می گوید: «تأمل در سینمای غرب مبین قریب الوقوع بودن آخرالزمان 
از دیدگاه غرب اســت به همین دلیل ســعی می کنند با هر اقدامی 
هرچند نابخردانه به استقبال آن بروند. هم اکنون نظریه پردازان بسیار 
زیادی با تأســیس کلوب ها و شبکه های ماهواره ای متعدد اقدام به 
تحلیل وقایع آخرالزمان و منطبق کــردن رخدادهای عصر حاضر با 
مباحث انجیل و تورات کــرده و با نمایش فیلم های  هالیوودی دنیا 
را به دو قطب خیر و شــر تقسیم کرده اند تا جایی که مسیحیت را در 

تقابل با اسلام قرار می دهند».
ادامه در صفحه ۴

«چگونه می اندیشیم؟»
خرافات سیاسی در سینمای ایران (۱)

سـرمـقـالـه

رقابت «اردوغان» و «قلیچدار اوغلو» امروز کلید می خوردرقابت «اردوغان» و «قلیچدار اوغلو» امروز کلید می خورد
بررسی تأثیر معادلات کُردی بر انتخابات ترکیه و تحولات منطقهبررسی تأثیر معادلات کُردی بر انتخابات ترکیه و تحولات منطقه روز  موعودروز  موعود
«چرخش کُردی» در  انتخابات  ترکیه«چرخش کُردی» در  انتخابات  ترکیه

نگاهی دوباره به شرایط عجیب برجام که میان اختلاف محافل تحلیلی و طرفین درگیر معطل مانده است وضعیت مجهول

 در گفت وگو  با عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  تشریح شد:  تکاپوی اروپایی ها برای آغاز مذاکرات

مخالفان رئیس جمهور ترکیه در حدود ۲۰ سال اخیر هیچ گاه به اندازه امروز 
به کنــارزدن «رجب طیب اردوغان» امیــدوار نبوده اند. رقابت «اردوغان» 
و «کمــال قلیچدار اوغلــو» در انتخابــات امروز با دوقطبی «شــریعت» و 
«سکولاریسم» به سرنوشت ساز ترین انتخابات دهه های اخیر ترکیه تبدیل 

شده است و نتیجه آن فراتر از مرزهای ترکیه خواهد بود. 

  با توجه به اینکه هم زمان با انتخابات ریاســت جمهوری، انتخابات پارلمانی ترکیه برای انتخاب ۶۰۰ 
نماینده پارلمان این کشور هم برگزار می شود، اگر اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» برنده این انتخابات 
شوند، فضای سیاست داخلی برای مخالفان بسته تر خواهد شد و تغییرات بر اساس تفسیر اردوغان از 
«شریعت» در تمام عرصه ها از اقتصاد گرفته تا جامعه، ادامه خواهد یافت. در آن سو «قلیچدار اوغلو» 
که نامزد «کمالیســت های» ترکیه محسوب می شود وعده داده تا در صورت پیروزی در انتخابات امروز، 
بــه ارزش های دوران قبل از حاکمیت اردوغان و حزب عدالت و توســعه بازگــردد و رابطه با غرب را 

بهبود بخشد. بر اساس نظرسنجی ها، اردوغان و قلیچدار اوغلو رقابتی نزدیك دارند و اینکه کار به دور 
دوم انتخابات کشــیده شود، بسیار متحمل است. در برخی نظرســنجی ها، قلیچدار اوغلو با ۵۱ درصد 
از اردوغان با ۴۶ درصد آرا پیش اســت. از طرف دیگر، نظرســنجی های مرکز تحقیقات (AREDA) و 
(ASAL) نشــان می دهند که اردوغان احتمالا در دور اول انتخابات ریاســت جمهوری با اختلاف کمی 
پیروز خواهد شد. بر این اساس، ۵۱.۳ درصد از مردم ترکیه آمادگی دارند تا در انتخابات امروز به اردوغان 
رأی دهند، در حالی که ۴۴.۲ درصد از قلیچدار اوغلو حمایت می کنند. نامزد ســوم، «سینان اوغان» هم 
تقریبا چهار درصد رأی به دست می آورد. بر اساس این نظرسنجی، ائتلاف حزب حاکم عدالت و توسعه 
 ASAL و حزب حرکت ملی گرا بیش از ۵۱ درصد آرا را به دســت خواهند آورد. همچنین نظرســنجی
پیش بینی کرد که اردوغان ۵۰.۶ درصد و قلیچدار اوغلو ۴۶.۳ درصد آرا را به دست خواهند آورد. نکته 
مهم این اســت که عبور لب مرزی اردوغان و قلیچدار اوغلو از حد نصاب ۵۰ درصد در نظرسنجی های 
مختلف، با توجه به درصد خطای این نظرسنجی ها، ممکن است تکلیف انتخابات را به دور دوم که دو 
هفته بعد برگزار می شود، بکشاند.  این پرونده را در صفحه  ۵ و ۶ بخوانید

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با «شرق»

از مردم عذرخواهی می کنیم

بحثی حول تعهدات قانونی کارفرمایان 
در قبال مادران شاغل

استقلال به  مهم ترین دوراهی ممکن رسیده است

کتابخانه ای به یاد تکتم

هواپیما نیستتعمدی در کمبود بلیت 

قوانینی به نام زنان اما...

سا پینتو بماند  یا برود؟

یادی که می ماند
۴

۱۰

۸

۹

کیومرث اشتریان

مردادماه ســال ۱۴۰۰، همین جا در روزنامه «شرق» درباره کشتی 
به گل نشسته انگلیســی که با اسم کشتی یونانی شناخته می شود 
و فعــلا تا زمان غرق شــدنش یکــی از جاذبه های مهم توریســتی 
کیش شــده بود، نوشتم. در بخشــی از آن یادداشــت با امیدواری 
ســاده لوحانه ای  که البته هنــوز هم دارم و از داشــتنش همچنان 
راضی م، این طور نوشــته بودم: «این تکه آهن قراضه و زنگ زده که 
روزی برای خودش کشــتی آبرومند و بزرگــی بوده  و اقیانوس های 
زیــادی را پیمــوده و از بخت خوب یــا بدش اینجا بــه پایان خط 
رســیده، زودتر از آنچه فکرش را بکنیــد بی آنکه جایگزینی برایش 
داشــته باشــید ترک مان می کند. میهمان ناخواســته ای که میزبان 
خوبی برایش نبودیم، کاری بــرای حفظش نکردیم، چه می گویم، 
مگر برای خودمان چــه کرده ایم که بخواهیم برای این غول هفت 
هزارتنــی کاری بکنیم؟ بگذریم، بیایید برای اینکه شــاید کمی حال 
این روزهایمان بهتر شــود اندکی تخیل کنیم، فکر محال هم شــاید 
یک روز شــدنی شــد. فکر کنیم یک نفر از میان مدیرانی که هر روز 
فقط حرف می زنند و حرف می زنند و حرف می زنند، بیاید بگوید در 
طول همه این ســال ها برای یک بار هم که شده به آینده فکر کرده 
بودیم، بگوید اول از همه طبق نظر کارشناســان باور کرده بودیم که 
کشتی به گل نشسته بالاخره غرق می شود، دوم اینکه از اول مطابق 
برنامه عملیاتی بدون حضور مدیرانی که زیاد حرف می زنند یا حرف 
زیادی می زنند مشغول تدارک ســاخت جایگزینی غافلگیرکننده و 
جــذاب برای همراهی با غروب دل انگیز جزیره بودیم، ســوم اینکه 
از ابتدای این کار قســم خوردیم برای اینکه کار به ســرانجام برسد 
چشمداشتی به بودجه ساخت ســازه جدید نداشته باشیم، چهارم 
تصمیم گیرندگان و طراحان و ســازندگان و ناظــران چون فقط به 
نتیجه و خوشحالی شما مردم فکر می کردند دعوا و کارشکنی در کار 
را کنار گذاشتند، پنجم کسی خودش را مطرح نکرد، مصاحبه نکرد 
و قول نداد تا به وقت آماده شــدن جایگزین اعلامش کنیم تا اگر کار 
به هر دلیلی خارج از اراده مصمم ما طول کشــید، دل آزرده نشوید، 
آخر تکدر خاطر شما برایمان مهم است. آخر نمی خواستیم به وقت 
غروب دل های نازک و خســته تان بیشتر بگیرد. مهم تر از همه اینها 
می خواســتیم یادتان بیندازیم که حواس مان به همه چیز هست، تا 
بگوییم شایسته بهترین ها هستید و ما مدیران شایسته شما هستیم. و 
حالا این شما و این کار تمام شده ما... لذت ببرید. قابلی نداشت فقط 
به وظیفه مان که خوشــحال کردن شماســت عمل کردیم». و حالا 
دیروز صبح از خواب بیدار شــدیم و یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین 
و ســبزترین درختانِ همچنان پابرجای لــور یا همان انجیر معابد  را 
بی شاخ و برگ و خشــکیده دیدیم. و دردناک تر اینکه هیچ کداممان 
دیگر چنــدان حیرت نکردیم، انگار حس و حــالِ تعجب و تحیر و 

تأسف مان هم ته کشیده.
ادامه در صفحه  ۴

ما باید تافته جدابافته باشیم
یـادداشـت

سیدشهاب الدین طباطبایی

مناظــره تلویزیونــی آقایــان غنی نــژاد و درخشــان در شــبکه افق 
واکنش هــای فراوانــی در رســانه ها و فضای مجــازی برانگیخت. 
از جمله نشــریه تجارت  فردا در شــماره ۴۹۷ یک پرونده  ویژه  به این 
مناظــره و موضوع اصــول اقتصادی قانون  اساســی اختصاص داد. 
بررســی محتوای این مباحث، فارغ از نســبت آن با مشکلات کنونی 
اقتصاد ایــران، از منظر ارزیابی توانایی «حل مســئله» در نظام تدبیر 
اقتصادی کشور حائز اهمیت است. اگرچه متولی اصلی «حل مسئله» 
و ارائه «راه حل» نهاد دولت اســت اما نهاد دانشگاه و متفکران علوم 
اجتماعی نیز عموما در شــکل دهی «راه حل» یا ارائه دیدگاه جایگزین 
مؤثر هســتند. از این رو محتوای مناظره و بحث های شــکل گرفته در 
دفــاع از هر یک از دو دیدگاه به نوعی توانایــی این دو دیدگاه در حل 
مســائل کنونی اقتصاد ایران را نشــان می دهد. برای سنجش توانایی 
«حل مسئله» نخستین گام، ارزیابی توانایی فرد یا یک نهاد از نشان دادن 
«مشکل اصلی» و ترسیم نقشه راه یا تئوری تغییر برای مشکل است. 
تــا براســاس آن، راه حل، مداخلــه یا جهت گیری برای حل مشــکل 
طراحی شود. بیانات دکتر درخشان به عنوان برجسته ترین اقتصاددان 
طرفــدار دولت آقای رئیســی و توانایی «حل مســئله» دولت، نیاز به 
ارزیابی چندانی ندارد. بازتاب این توانایی در زندگی روزمره و آمارهای 
اقتصادی کشــور منعکس است. اما «تبیین مســئله» دکتر غنی نژاد 
به عنوان یکی از چهره های اقتصــادی منتقد دولت و توانایی جریان 
ایشــان در ارائه راه حل برای مشــکلات اقتصادی کشور نیز قابل تأمل 
اســت. دکتر غنی نژاد در تبیین مســئله اصلی، «ریشه بدبختی ما» را 
ســیطره  «مصدقی های چپ» یا براساس کشف برخی رسانه ها، نفوذ 

عناصر KGB در تدوین اصل ۴۴ قانونی اساســی می داند. بر این باور، 
اصول قانون  اساســی چــپ زده ایران اصلی ترین عامل تله توســعه 
در ایران بعد از انقلاب اســت. این تبیین مســئله هم از نظر تاریخی و 
هم از نظر عملکرد دولت هــای پس از انقلاب دارای ایرادات فراوانی 
است. دکتر غنی نژاد در مناظره می گوید «ریشه بدبختی ما اینجاست» 
که بخش اقتصادی قانون  اساســی (اصل ۴۳ تا ۵۵) به عنوان مبانی 
اقتصادی جمهوری اســلامی توسط «مصدقی های چپ» و مشخصا 
بنی صدر، شــریعتی و بهشتی تدوین شده اســت  که نه تنها «مباحث 
معامــلات فقــه در آن نیســت» یا «اصــلا از اســلام در آنجا خبری 
نیســت» بلکه این اصول مبتنی بر الگوی توســعه غیرسرمایه داری 
(non-capitalist development theory) طراحــی شــده اســت. با 
ارجاع به پیش نویس قانون  اساســی، دکتر غنی نــژاد می گوید بعد از 
پیش نویس «فقها آمدند و گفتند که آقا اینجا کشــور اسلامی است و 
شما کجا از اســلام دارید حرف می زنید؟ پس نقش اسلام در اقتصاد 
چه می شــود؟»، «ریشه  مشکلات امروزی ما از آن خشت اولی بود که 
کج نهاده شــد. چه کســی این را بنا نهاد؟» «مصدقی های چپ». اما 
این روایت از «مشــکل اصلی» اقتصاد ایــران از لحاظ تاریخی، فنی و 
عملکرد اقتصادی دولت های بعد از انقلاب مخدوش است. برخلاف 
ادعای دکتر غنی نژاد که ۱۲ اصل اقتصادی تحت تأثیر بنی صدر نوشته 
شــده، متن پیش نویس و صــورت مذاکرات مجلس بررســی قانون  
اساســی به روشنی نشــان می دهد که برخی از اصول از جمله اصل 
۴۴، ۴۸، ۴۹و۵۰ در پیش نویــس موجود نیســت و اصل ۴۳ (اصل ۸ 
پیش نویس) نیز بــه طور کامل تغییر یافته اســت. دوما این اصول و 
خصوصا اصل ۴۳ و ۴۴ توســط گروه مســائل اقتصادی و امور مالی 
(بنی صدر-شــیخ  علــی تهرانــی- موســوی اصفهانی- محمدعلی 
موسوی جزایری- منیرالدین حسینی- حسن عضدی- جواد فاتحی و 
هرایر خالاتیان) تدوین نشده بلکه توســط گروه اصول کلی و اهداف 
قانون  اساســی (بهشــتی- آیت- ربانی شــیرازی- محمود روحانی- 
جلال الدین فارســی- مشــکینی- جوادی آملی- علی اکبر قرشــی-

بیت اوشــانا و دســتغیب) تهیه شده اســت. خصوصا متن اصل ۴۴ 
توســط شــخص مرحوم دکتر بهشتی تدوین شده اســت. سوما متن 
جدیدی بعد از رأی گیری در قانون  اساســی جاگذاری نشــده اســت. 
چهارما ایــن متن و خصوصا اصــل ۴۳ و ۴۴، نه در راســتای اجرای 
اســتراتژی رشــد غیرســرمایه داری که براساس فهم نویســندگان از 
اقتصاد اسلامی نگارش شده است. سخنان آیت االله مکارم شیرازی در 
خبرگان قانون  اساســی ادعای آقای غنی نژاد را به خوبی رد می کند. 
آیت االله مکارم شــیرازی می گوید: عرض بنده دو سه مطلب مختصر 
است. یکی فلســفه این اصل  [۴۴] است که برای همه آقایان واضح 
بوده می خواســتند یک اقتصاد اسلامی بنویسند که نه سرمایه داری و 
کاپیتالیسم غربی باشد و نه سوسیالیسمِ شرقی و این سه بخش بر آن 
اساس تنظیم شده و همه در این سه بخش موافقند و اما جریان اینکه 
این مســئله تنظیم شد، همان است که قبلا این متن نوشته شد و بعد 
آقای دکتر  [بهشــتی] متن دیگری تهیه کرد و بعد هر دو با هم تلفیق 
شــد بعد نتیجه برای همه خوانده شد منتها چون بحث طول کشید 
و آقایان خســته بودند بعضی ها توجه نکردند که تلفیق شده است و 
این ســوءتفاهم پیش آمد [که متن اصلی عوض شده است] (صفحه 
۱۵۴۵ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی- 
جلسه ۵۶).   نشریه تجارت فردا، مصوبه ۸ آبان ۱۳۵۸ خبرگان قانون  
اساسی اصل ۴۴ را محصول دســتکاری بیت اوشانا و ماحصل دیدار 
اواخر مردادماه کیانوری با پاناماریوف و اولیانوفسکی در آلمان شرقی 
می داند. توضیحات آیت االله مکارم شیرازی به روشنی این جاگذاری را 
رد می کند. هرچند متن اصل ۴۴ شــباهت فراوانی با متن پیشــنهادی 
حزب توده در تیرماه ۱۳۵۸ دارد و احتمال اســتفاده از این پیشــنهاد 
توســط مرحوم دکتر بهشــتی وجود دارد اما نسبت مرحوم بهشتی و 
گروه اصول کلی و اهداف قانون  اساســی از جمله حسن آیت، ربانی 
شیرازی، جلال الدین فارسی، مشکینی، جوادی آملی و دستغیب هم با 
«مصدقی های چپ» همچون مرحوم بنی صدر و هم نسبت ایشان با 
حزب توده ایران کاملا مشخص است.                      ادامه در صفحه  ۱۰

یـادداشـت

مصدقی  های چپ و مشکل اقتصاد ایران
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